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حوادث 4

سیاه، سفید، خاکستری

خیانت به اعتمادم

با کارگری و زحمت، خرج زندگی را در می آوردم، برای خوشبختی و 
آرامش همسرم هر کاری کردم که آب در دلش تکان نخورد، آخرش 
چه شد؟ پشت پا زد به همه چیز و بدترین کار را در حق من و زندگی 
مان مرتکب شد. چهار سال پیش با دختر همسایه مان ازدواج کردم، با 
این که از عقبه خانوادگی شان خبر داشتم ولی باز هم اصرار کردم که 
یا سمانه یا هیچ کس! خانواده ام هر چه نصیحتم کردند که این دختر 
مناسب نیست و خانواده خوبی ندارد، ولی عشق کورم کرده بود و جز 
سمانه، کسی را نمی خواستم، غافل از این که او از روی اکراه با من 
ازدواج می کند.اوایل می گفت دوستم دارد و من هم باورش کرده 

بودم ولی همه اش خیال واهی بود. دو سال از زندگی مشترک ما 
گذشت و به خوبی در کنار هم زندگی می کردیم. شغلم کارگری است 
و برای من فرقی نمی کرد که چه کاری باشد، تن به کارهای سخت می 
دادم فقط نمی خواستم سفره ام خالی باشد. هر بار که دستمزدم را به 
منزل می آوردم همه را یک جا تقدیم به همسرم می کردم و او هم برای 
خودش پس انداز می کرد حتی توانست با آن پول ها برای خودش 
طلا بخرد. گفتم بالاخره زن است و دوست دارد پیش دیگران سربلند 
باشد. آن قدر به همسرم محبت می کردم که حد نداشت ولی او هیچ 
وقت قدر خوبی هایم را ندانست و نه تنها به من توجهی نداشت بلکه 
جلوی دیگران مرا خوار و ذلیل می کرد.بدتر از همه این کارها این 
که او دایم سرش داخل گوشی بود و پیامک بازی می کرد. یک بار 
که نبود، گوشی اش را چک کردم ولی خبری از آن پیامک ها نبود 
و این سبب شد کمی به او بدبین شوم، برای همین به برادرم سپردم 

در نبود من خانمم را زیر نظر بگیرد. مجبور بودم برای کمک به پدرم 
در کارهای کشاورزی، مدتی به روستا بروم و قصد داشتم همسرم را 
با خود ببرم ولی او مخالف بود و بهانه کرد که روستا را دوست ندارد و 
در منزل پدرم معذب است، برای همین به تنهایی رفتم و برادرم مرا 
در جریان کارها می گذاشت. یک روز که از کار زیاد کشاورزی خسته 
شده و به منزل آمده بودم، تلفنم زنگ خورد و برادرم پشت خط بود 
تنها حرفی که زد، گفت: زودتر خودم را به شهر برسانم. وقتی به منزل 
رسیدم از دیدن خودروی پلیس و مامورها تعجب کردم و موضوع 
را جویا شدم، برادرم گفت برو داخل خودت متوجه می شوی، بله 
همسرم را با پسر جوانی دستگیر کرده بودند. الان دو سال از آن اتفاق 
گذشته است و همسرم حتی یک عذرخواهی ساده هم نکرد و بعد از 
آن اتفاق علیه من اقدام قانونی کرد. جهیزیه اش را با خودش برده و 

مهریه اش را به اجرا گذاشته و حکم جلبم را گرفته است.

دانشجو و تک پسر خانواده بودم و صد البته 
محبوب پدر. او نقاش ساختمان بود و مادرم 
خادم مسجد، سه خواهر داشتم و در کنار 
دوست  داشتیم.  خوشی  روزگار  خانواده 
داشتم مانند پدرم نقاش شوم برای همین 
گاهی اوقات همراهش به ساختمان می رفتم 
و کم کم در کنارش این حرفه را آموختم و 
نقاش حرفه ای شدم طوری که بیشتر کارها 
را فرا می گرفتم و همراه پدرم مشغول کار 
می شدم. حسابی کار و کاسبیمان گرفته 
بود و از این که اوضاع مالی ام بهتر می شد 
در دل احساس غرور می کردم و به خود می 
بالیدم. صبح تا شب سرگرم کار بودم و شب 
ها گاهی برای دیدن دوستانم که بیشتر هم 
محله ای هایمان بودند به سفره خانه سنتی 
می رفتم. به دود و دم علاقه ای نداشتم اما 
با راه پیدا کردن به چایخانه ها برای اولین 
بار به تعارف دوستم قلیان کشیدم و چون 
خوشم آمد این کار را ادامه دادم. وقتی در آن 
جا حتی دخترانی را می دیدم که بدون هیچ 
هراسی و خیلی راحت، قلیان و سیگار می 
کشیدند ترغیب شدم من هم سیگار بکشم. 
اوایل هر چند روز یک نخ سیگار می کشیدم 
و کم کم روزی یک نخ مصرف کردم و تا به 
خودم آمدم دیدم روزی یک پاکت سیگار دود 
می کنم. اوایل خواهرم به بوی سیگار لباسم 
گیر می داد اما انکار می کردم و می گفتم 
دوستم سیگاری است و من لب به سیگار 
نمی زنم. کارم به جایی رسید که نیکوتین 

سیگار، مغزم را به تسخیر خود درآورد و اگر 
ساعتی یک نخ سیگار نمی کشیدم اعصابم به 
هم می ریخت و به زمین و زمان بد و بیراه می 
گفتم. این موضوع سبب شده بود کمتر سر 
کار بروم و بیشتر به خوشگذرانی با دوستان 
بپردازم. یک بار نیمه شب به خانه آمدم و 
چون سیگارم تمام شده و تیم محبوبم شکست 
خورده بود، حسابی به هم ریختم و به مادرم 
پرخاش  پرسید  می  را  عصبانیتم  دلیل  که 
کردم و خواهرم را که مرا سرزنش می کرد 
برای اولین بار کتک زدم. آن شب با واکنش 
تند پدرم مواجه شدم و با عصبانیت از خانه 
بیرون آمدم و به خانه یکی از دوستانم که 
تنها زندگی می کرد پناه بردم. اما کاش هیچ 
وقت پا به آن خانه نمی گذاشتم. رفیقم که 
بهتر است بگویم نارفیقم مرا به داخل خانه 
دعوت کرد. آن شب چند نفر از دوستانش 
نیز آن جا بودند و بساطشان پهن بود و تریاک 
که  را  بدم  حال  ها  آن  می کردند.  مصرف 
دیدند به من نیز تعارف کردند و من هم که به 
سیگار اعتیاد پیدا کرده بودم و حوصله بیرون 
رفتن برای تهیه سیگار را نداشتم با خودم 
گفتم امشب این را امتحان کنم. مقداری که 
مصرف  و حس کردم حالم بهتر شده است و 
از آن شب به بعد به خانه اش می رفتم. اوایل 
خودش خرج موادم را می داد و وقتی دریافت 
حسابی گرفتار شده ام و از سویی هم درآمد 
دارم خواست تا هر شب سهمیه ای تهیه یا 
هزینه ای را به او پرداخت کنم. من هم به او پول 

می دادم و او مواد مخدر تهیه می کرد. آن قدر 
در دام اعتیاد پیش رفتم که روزی سه وعده 
می کشیدم. هر روز از محل کار به بهانه های 
مختلف خارج می شدم و به آن خانه مجردی 
می رفتم که به پاتوقی تبدیل شده بود و خودم 
را می ساختم.اوایل که اعتیاد در چهره ام زیاد 
مشخص نبود عاشق دوست خواهرم شدم و او 
نیز خیلی راحت پیشنهاد ازدواجم را پذیرفت 
و به عقد هم درآمدیم و مدت زیادی هم طول 
نکشید که زندگی زیر یک سقف را شروع 
کردیم. اوایل همه چیز خوب پیش می رفت 
اما هر چه می گذشت اعتیاد، بیشتر وجودم 
را درگیر خود می کرد تا جایی که بعد از مدتی 
کار به جایی کشید که بی توجه به همسرم 
در خانه شروع به مصرف مواد مخدر کردم 
و به پاتوق نمی رفتم. همسرم این شرایط را 
می دید اما کاری از دستش ساخته نبود و به 
دلیل آبرویش پیش کسی حرفی نمی گفت. 
وقتی هم فهمید که دوقلو باردار است بیشتر 
مجبور شد زندگی را تحمل کند تا این که 
فرزندانم به دنیا آمدند.با این وجود روز به روز 
بیشتر در منجلاب فرو می رفتم و کارم به جایی 

رسید که چند بار دستگیر و برای ترک به کمپ 
هدایت شدم ولی هیچ اراده ای برای ترک 
نداشتم از کمپ فرار می کردم و دوباره روال 
قبل را در پیش می گرفتم. بعد از یک سال از 
تولد فرزندانم، همسرم دوباره باردار شد و 
صاحب یک فرزند دیگر شدم. طی این مدت 
در خانه پدرم در اتاقی زندگی می کردیم و 
همسرم با خوب و بد من می ساخت و به دلیل 
فرزندانمان همه چیز را تحمل می کرد. چند 
سالی که گذشت دیگر طاقتش طاق شد و مرا 
به همراه سه فرزندم تنها گذاشت و به خانه 
پدرش پناه برد بعد از درخواست طلاق از هم 
جدا شدیم و والدینم سرپرستی فرزندانم را بر 
عهده گرفتند. حال این روزگار من است که 
در گوشه ای از خیابان بنشینم و برای یک نخ 
سیگار به کوچک و بزرگ التماس کنم. هیچ 
کس و هیچ چیز برایم  نمانده است و نمی دانم 
تا کجا پیش خواهم رفت. منتظر مرگ هستم 
چون اعتیاد تیشه به ریشه ام زده است و آن 
قدر از زندگی دلسرد شده ام که به فکر ترک 
هم نیستم اگر اهل ترک بودم از کمپ فرار 
نمی کردم و دوباره به مسیر قبل برنمی گشتم.

شب نحس
  آژیر 

نجات کارگر از زیر آوار 

رضایی - کارگر 40 ساله ای که زیر آوار گرفتار شده 
بود با تلاش نیروهای امدادی هلال احمر نجات 
یافت. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: 
این مرد هنگام گودبرداری در زیر آوار گرفتار شد 
که با اعلام خبر حادثه، تیمی از پایگاه امداد و نجات 
بین شهری میاباد و تیم واکنش سریع هلال احمر به 
محل حادثه اعزام شد. »شهریاری«، افزود: مصدوم 
بعد از یک ساعت تلاش نیروهای امدادی از زیر آوار 
خارج و تحویل اورژانس شد و سپس به مرکز درمانی 

انتقال یافت.

یک قربانی در تصادف 
موتورسیکلت با وانت 

تصادف موتورسیکلت با وانت تویوتا در اسلامیه 
راهور  پلیس  رئیس  گذاشت.  برجای  کشته  یک 
استان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه وانت تویوتا 
با موتورسیکلت در سه راهی خیابان سید جمال و 
خیابان امام خمینی )ره( اسلامیه یک نفر از ترک 
نشینان  موتورسیکلت به دلیل شدت جراحات جان 
خود را از دست داد و نفر دیگر هم مصدوم شد که حال 
او وخیم گزارش شده است. سرهنگ »عباسی«، دلیل 
حادثه را رعایت نکردن حق تقدم از جانب راننده وانت 
و استفاده نکردن ترک نشینان موتورسیکلت از کلاه 

ایمنی اعلام کرد.

کشف گازوییل قاچاق در نهبندان

شد.  کشف  نهبندان  در  قاچاق  گازوییل  محموله 
فرمانده انتظامی نهبندان گفت: ماموران یگان امداد 
در  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام  شهرستان 
محورهای مواصلاتی منطقه یک کامیون را متوقف 
در  ماموران  افزود:  »رحیمی«،  سرهنگ  کردند. 
بازرسی از خودرو سه هزار و 300 لیتر گازوییل قاچاق 
کشف و در این باره یک متهم را دستگیر کردند. وی، 
ادامه داد: کارشناسان ارزش سوخت های کشف 

شده را بیش از 202 میلیون ریال برآورد کردند.

توقیف پراید با 11 کیلو گرم شیشه 

یک دستگاه پراید با 11 کیلو و 600 گرم شیشه در 
نهبندان توقیف شد. فرمانده انتظامی استان گفت: 
ماموران بازرسی شهید حسینی سهل آباد نهبندان 
این مقدار مواد صنعتی را هنگام کنترل خودروهای 
عبوری از یک پراید کشف کردند.سردار »شجاع«، 

افزود: در این زمینه راننده خودرو دستگیر شد.

سرگذشت

آتش به زندگی ام زدم

بیش از 50 سال سن دارند اما می خواهند از هم جدا 
شوند، دو زن در پله های دادگاه با هم بحث دارند و مرد هم 
به دنبال پایان دادن مشاجره آن هاست. یکی خطاب به 
دیگری او را مسبب جدایی از همسرش می داند و آن یکی با 
توپ پر، پرخاشگری می کند و می گوید: اگر پایبند زندگی 
ات بودی همسر و زندگی ات را بیشتر نگه می داشتی تا 
کار به این جا نکشد. مرد خود را اکبر معرفی و او داستان 
زندگی مشترک 25 ساله اش با معصومه را این گونه تعریف 
می کند که معصومه شریک روزهای غم و شادی ام بود، او 
مادر پنج فرزندم است. وقتی اولین دخترم بعد از ازدواج 
راهی تهران شد زندگی من هم روز به روز دستخوش تغییر 
شد زیرا همسرم تحمل دوری دخترش را نداشت و در طول 
سال، ماه های زیادی به تهران می رفت و من و پسرانم را 
تنها می گذاشت، این ماجرا کار یک روز و دو روز نبود و سه 
سال کارش همین بود.در این شرایط سفره دلم را پیش 
دوستان قدیمی پهن کردم که یکی از آن ها پیشنهاد داد 
تا همسایه شان را عقد کنم. ابتدا موضوع را جدی نگرفتم، 
اما وقتی دیدم نمی توانم با تنهایی کنار بیایم تصمیم گرفتم 
زهره را عقد کنم. روزهای خوش سپری شده بود و کم کم 
روزهای تلخ خود را نمایان می کرد، معصومه هم از تهران 
آمده بود و مجبور بودم زهره را کمتر ببینم و این شرایط او 
را ناراحت و همیشه مبلغ زیادی پول از من درخواست می 
کرد. آن قدر به زهره وابسته شده بودم که دوست داشتم 
همسرم معصومه برای همیشه به تهران برود، اما او هم کم 
کم به رفتار من شک کرده بود.یک روز که همراه با زهره در 
خیابان های شهر دور می زدم، ناگهان پشت چراغ قرمز 
پسرم ما را دید، آن شب جرئت رفتن به خانه را نداشتم، چون 
می دانستم معصومه با حرف هایش مرا آزار می دهد. حال 
زهره هم چندان مساعد نبود و رنگ به چهره نداشت و به 
گفته خودش همه بدنش درد می کرد هر چه اصرار کردم او 
را نزد دکتر ببرم قبول نکرد. صبح روز بعد وقتی به خانه رفتم 
معصومه بسیار عصبانی بود و حرف از طلاق داشت.هر چه 
برایش توضیح دادم که از من و تو گذشته است اما گوشش 
بدهکار نبود که نبود. حرف هایش را جدی نگرفتم و از خانه 
بیرون رفتم. هنوز از خانه دور نشده بودم که زهره تماس 
گرفت و از صدایش معلوم بود حال خوبی ندارد بنابراین 
به سرعت خودم را به خانه اش رساندم. مثل مار به خودش 
می پیچید، او را به بیمارستان رساندم و آن جا بود که فهمیدم 
اعتیاد دارد. این را که شنیدم دوست داشتم زمین باز شود 
و مرا ببلعد. در این بین معصومه هم مرا به خانه راه نمی داد 
و حرفش طلاق بود، زهره نیز روز به روز حالش بدتر می شد 
و بیشتر از من پول می گرفت، اخلاقش بد شده بود و وقتی 
مواد به او می رسید برخوردش با من بهتر بود.حالا هر دو 
طلاق می خواهند. معصومه دلیل اصرار به جدایی اش را 
نامردی در حق زندگی مشترک 25 ساله بیان می کند و 
زهره هم برای این که مهریه اش را بگیرد و خرج تامین مواد 
مخدر کند قصد جدایی دارد. خودم به دو دست خودم آتش 

به زندگی ام زدم و حالا نه راه پیش دارم و نه راه پس.


